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 چکیده
 تتا شود، در ذهن بشرعِهد باستاانیاد می «طن مألوفو»با عنوان  که از آن جهانی دیگر وجود ۀدغدغ

برای انسان  های عرفانی خود،مولانا نیز در اندیشه .است شاهدا وجودهمواره ویکم، بیست قرن انسان

ایتن  .کنتدکمرنگ می های اقلیمی و زبانی رای ماصور شده است که این خاساگاه، تفاوتفراماد وطنی

 .دارد مثنتوی مننتویوطتن متألوف بتر استا  مفهتو   تحلیلی نگاهی بهه روش توصیفیپژوهش ب

تتدری  هتم این جتاودانگی بته .شودابی به وطن اصلی فراهم میبا دسای ،مثنویجاودانگی انسان در 

با مولانا مناقد است  .، دور از این تنالی و کمال نیستیاهر انسانی با هر رتبه ت بگیرد وتواند صورمی

از  نیتزهنگا  حیات دنیوی حای  توان بازگشای اخایاری داشت وتهذیب نفس و طی مراحل سلوک می

راه دستایابی بته آن وطن مألوف، مکانی دور از دسار  نیست و  ،گاه مولاناداز دی .بهره بردمبدأ الهی 

 .بس است و «انسان بودن»
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 مقدمه. ۱ 
 وطن ۀواژ دهخدا ذیل ۀناملغت در است؛ مختلفی تعااتا دارا  لغو  لحاظاه وطن ۀواژ

 ۀواژ : ذیرل۵331، دهخدا) مادم ااشجا  شدو، مقتم و گاستن جا : است شده نوشته
 اسرت، شرده متولرد آو در کره جایی و شخص اقامت محل معنا  در همچنتن .(وطن

لغرو   لحاظاره ایرن کلمره .اسرت آمده( وطن ۀواژ : ذیل۵39۱، عمتد)متهن  زاداوم و
ااش، محل اقامرت، جا ، جا دارا  تعااتا مختلفی است از جمله موطن، مولد، زیست

وطنرا االمکراو: در  ؛وطنَ، یطُرنُ) ااش گاو و گوسفندشها زادگاه، مقام و مسکن، جا 
 .(۵۱۸۵ ،۱ج :۵399معلوف، ) ااشدمی «اوطاو»( جمع این لغت دآنجا اقامت کا
 ،«اازگشت اره الرل»و اا مفهوم  در عاساو حاو  اار معنایی خاص استاین کلمه 
نوعی هردف و اره رسرتدو اره وطرن الرلی در عاسراو .مشخصی داردپتوند و ارتباط 

مطاح است؛ هرم « مبدأ» عنواواهوطن  ،در تصوف .شودمی تلقی ساانجام مستا سلوک
 اانِّر»هماو مبدأ و وطن انسراو اسرت و « ا للهانِّ»پس  .مبدأ و هم ماجع انساو، الله است

اللره اسرت و وطرن  ،و و هم ماجع اوپس هم مبدأ انسا ؛نتز ماجع انساو «راجعِووَ الِته
 مولانا نتز در غزلتاا شمس اه این جمله اشاره دارد:  ۵.حقتقی هم اوست
 ا الِتَرره راجعُِررووا  انّررخوانررده

 
 رویرممری تا ادانی که کجاها 

 
  

 (۵9۸۵: ۵3۸۸، )مولو 
اه هتچ عنواو در معنا  قومی و ملری آو مطراح نبروده « وطن» ،در الطلاح تصوف

 .عاریف عاسانی و احساسی از وطن، لورا متفاوتی از معنا  لغرو  آو دارداست و ت
قاار عبد است یعنی وطن؛ سالک است وطن محل نزول و حال و مقام اا ،از نگاه عاساو»

 .(1۸۹: ۵39۸)سجاد ، « است در حال و مقامی خاص

مروطنی کره  .دهردخبا از وجرود مروطن آدمری می نوعی، اهالل اازگشتااب  در
هرا و الل زندگی انساو .اش نتز خواهد شدگاه ااد گاه ازلی او اوده است و جایخاست

دنترا تنهرا  .نهرادوگانه اشا پا اره هسرتی نمی حتاا انا شده است ۀالل خلقت، اا پای

؛ زیراا مقصرود آسراینش از هااا  رستدو انساو اره حتراا جاودانرمحل آزمونی است 
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عاسرا اازگشرت  ر ساهنگد» .ذرا نبوده استزندگی، حضور انساو تنها در این دنتا  گ 

. ولرل یرا ولرال شودتعبتا می کند که گاه اه وللرا اساده می خاص یمعنای ،اه الل
تی است که اره ولرف معنی اتصال اه محبوب آمده است که آو را اعد از هجااو لذاه

نسراو ارا ممتاز ا ۀتواو اازگشت اه الل را در رااطیم ،فتصو در» .(9۸7 هماو:) «نتاید
 ،و سنرا  و  در حقتقرت و اقرایش ارا آو حادات و ی جهاو و امکاو ولولحقتقت کل

ت و نتسرتی و حالت از دسرت دادو سادیر ،سنا در عاساو اسلامی .قاار داد مطالعه مورد
سنا گذشته است و در  ۀماحل معنی پایدار ماندو نفس است که ازمحو شدو است که اه

نهرادو نفرسِ  اح دیگا  در تصوف است که انساو اا کناراقا الطل .یاسته استاقا  خدا
حتاا جدید   ،او اا از دست دادو زندگی خود .آوردکهنه، نفس جدید  اه دست می

 .(۱۵1: ۵39۸)ایزوتسو،  «در وحدا اا حقتقت الهی یاسته است
سمت مراورا  دیدِ عارف اه .استمکاتب عاسانی که مبتنی اا وحی  معمول، طوراه

اسرت  شکارآ .شوداه اعُد روحانی انساو توجه اتشتا  می زیاا ؛شودتده میطبتعت کش
 را  معنرا  اقلتمری و جغااستراییوکه جایگاه ااتدایی و انتهایی انساو وطنی است کره 

 .گتادمی قاار

همراو رسرتدو اره وطرن الهری و  ،تکراملی سرتا همتن حاکت ااا  لعود و این
وو اسرتار  از نویسرندگاو و اندیشرمنداو، اازگشت اه الل است که در اندیشه و متر

اراب  ست کره دراعارساو شاعا   این شاعااو عارف و یا ۀنمون ولانام .ااوز یاسته است
 .سخن رسته است آثارش در مفهوم وطن و الل اازگشت،

وحردا ازلری، » هساختار سکا  عاساو همواره حول سه ماحله اوده و آو سه ماحلر
 ها  اندیشرمنداوعاسرا و نرایره ۀین لورا در اندیشاه ا که است «گسست و اازگشت

اه چگونگی حاکتش در این مسرتا و  له است که اشتتاق انساوئو گواه این مسااوز یاسته 
  .شناخت مبدأ و آرزو  اازگشتش اه وطن حقتقی، همتشه در ذهن او جار  اوده است

 .(۵۹9رر۵۹3 :۵391)سولکتره،  گویردازگشت اه مثرال اعلری سرخن میاسلاطوو از ا
 (39۱ر3۱۹: ۵377)سلوطتن،  کنده لورا ازلی خویش را مطاح میسلوطتن اازگشت ا
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اشرا  در جهرت  ۀتجاار :گویردهگرل میمثنو  مولانا از زاراو  نتکلسوو در مقدمۀو  
  .(3۱3: ۵3۸1، مولو کند )و تحقق اخشتدو اه روح مطلق ستا می اازگشت
و سفاش در  خود و ستا ۀاز ساچشمداستاو جدایی روح  ،شناسی عاسانیانساو در

کره ، چناوآو ماجاایی است شگاف و پاحادثه و پاخطاکه در ،عالم خاکی تا اازگشت
 .اایرد گذشرت هزاراو دام الرا گوید ازها اار اازمیو حاسظ نتز ده اندتهعارساو استار گف

ه از شردسرت پاترابا تترا  "اودو"است نه انساو  "شدو"شناسی انساو در این انساو»
ترا اره    زماو را از ازل ترا اارد درنرورددااید تمامی پهناشست تتاانداز  ناامتد که می

 .(99: ۵39۹ )آشور ، «سامنزل اللی اازگادد
هماو خاستگاه ازلری و اارد   ،خصوص عاساو اسلامیشک وطن در عاساو و اهای

سوزد و امترد شود که از آو دور مانده است و در غم این هجااو میانساو محسوب می
وطن مألوف، الل اازگشت، سااق و ولال، سنا و اقا همگری الرول  .اه اازگشت دارد

در آثار عاسرا  ازرگری  ،ه ملاحره شدکاند و چناوهستند که اه هم مااوطی مهم عاسان
 .، اه این مسائل پاداخته شده است3القضااو عتن ۱عاایچوو اان

یرا و القضاا، امام محمد غزالری اای، عتنعاان پتش از خودارساو چوو عمولانا هم
وطنی که مبردأ انسراو  .گویدسخن می از وطن الهی ...سنایی و عطار و ،پتشتن شاعااو
 الرلی ۀمایرجراو» .است، از آو وطن دور مانرده اسرت مسلم در این اتن و آنچه اوده

)شرتمل،  «ه استدائمی سنا  سی الله و اقا  االل لازمۀ، شدو ادهمُ و ادومُ مولانا اندیشۀ
 «سلوک از دیدگاه مولانا خود را ااختن نتست الکه خود را یراستن اسرت» .(111: ۵379

 .اما شاط این سرلوک، دور شردو از تفراخا و منترت اسرت .(۱۸7: ۵39۱)گولپتنارلی، 
درسرت و  دیردو راه ۀکند و اه او اجازمی خودخواهی و خوداتنی، چشم انساو را کور

شناسری دشناسی که منجا اه خدااه این خو مثنو مولانا در  .هدددرست را نمی ۀاندیش
 .دارد ی ویژههتوج ،شودمی

مقاارل خردا   کش خرود و تسرلتماسالک اا پا گذاشتن اا منِ سر ،اه اعتقاد مولانا
 .گترادیاارد و در وطرن مرألوف خرود آرام میازرگش، راه رستدو اه حقتقرت را درمی
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درک وطرن  .خواهرد آوردلل خویش اره دسرت ها دور  از اآرامشی که پس از سال 

الکه وطرن  ، لاساً اا حضور در جهاو دیگا ، اه وقوع نمی پتونددمولانا اللی از نگاه
تااتده شردو انروار  را ااا  اللی انساو در وجود اوست و او ها زماو که دریچۀ قلبش

مولانرا  وطن .، وطن مولاناستولال اه حق ، او در وطن استالهی پاک و منزه گاداند
 .در وطن است ،این پتشگاه حاضا یاست پتشگاه حق است و هاکس خود را در

  .ه استکاداشاره « اازگشت اه وطن مألوف»اه مفهوم  ،مولانا در غزلتاا خود نتز
 رویممررا ز االررایتم و االررا مرری

 
 مرویما ز دریرایتم و دریرا مری 

 جرا نتسرتتمما از آنجرا و از این 
 

 رویمجا میجایتم و ایما ز ای 
 (۵9۸۵: ۵3۸۸، )مولو       

 تحقیق ۀپیشین .۱ـ۱

 ۀدر دور .انردآو پاداختره معرانی مختلرفشاعااو اه مفهوم وطن در  وارساو ر  از عاستا
ل اارسی تطبتقری الرست اه نام ا اثا  ،لتف شدهأتاین زمتنه ماتبط اا کتاای که  ،معالا

 ،لورا اجمالیهاین اثا ا؛ (۵3۸۸کاراو، و هم کسایتاو) اازگشت در اداتاا عاسانی جهاو
  .است پاداخته در ااب معنا  وطنجهاو  و اندیشمندویسنده پنج نآثار اه اارسی تطبتقی 

 مفهروم وطرن ی ارهئرلرورا جزتنه موجود اسرت ارههایی هم که در این زممقاله
 (۵3۱۹، کدکنیشرفتعی) «وطرن تلقری قردما از» ارزشرمند ۀلمقا ،ااا  مثال .اندهپاداخت

 کنوو پاداخته اسرت وه تاکه اه اارسی این مفهوم در شعا شاعااو از گذشت وجود دارد
 مولانرااشعار ه در این اثا ا .شودوطن در معنا  اقلتمی آو مشاهده می، در اکثا این آثار

حرس  یاارس» ۀمقال .شده استاظهار روحانی آو  وطن در اعُدمفهوم و  اشاره شدهنتز 
و  یسراام) «( شوق اازگشرت هایانجتمولانا اا نگاش اه توااع)م  در مثنو  نوستالژ

مولانرا پاداختره و عاسراو را  مثنرو اتراو مفهروم اازگشرت در  نتز اه (۵3۹9، وبغما
متل اه تجدید وضعتت و شوق ولال و اازگشت اره که  عنواو یک نوستالژ  دانستهها

 .در آو وجود دارد الل
ارا  مولانرا در عاساو آو یعنی الل اازگشت أشمنسا مفهوم وطن واه  حاضا تحقتق
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ا  رسرتدو اره وطرن مرألوف ارا کرارراه ۀارائر و مثنرو در وطرن  مفهوم پاداختن اه 
 .ستکار نشده ا مثنو  ۀقتقی در زمتن؛ چنتن تحپادازدمی

شایاو ذکا  .است تحلتلیتولتفیآو  ۀا  و شتوکتااخانه ،روش کار در این پژوهش
کوشرش شراح نتکلسروو، اره) مثنو ژوهش شامل شش دستا آمار  این پ ۀجامع است
  .استفاده شده است لفحه ن ااا  ارجاع ااتاا از شمارۀهمچنت ؛است( یزد آذر مهد 

 های تحقیقیافته. ۲
 مفهوم وطن از دیدگاه مولانا. ۱ـ۲

سراا  جراوداو و عرالم  عنواوارهکه از آو  «مألوف انساووطن » معنا مفهوم وطن اه 
شود، در متوو استار  از عاسا و شعا استار  از شراعااو نمرود داشرته اد میحقتقتت ی

هتم مفرا ۀمولانرا ارا ارائر .مولانا استار پارنگ و مشرهود اسرتاین نمود در شعا  .است
او همتشره  ۀاز آنجا که اتنش مولانا اه انساو و آینرد .خالی اه این احث پاداخته است
هماو طور کره و البته این اتنش یک حقتقت است، اعُد روانی آدمی را مد نرا داشته و 

نگاه او اره  ،(۱۹ :حجا) «منِ روحی نفَخَتُ ستهِ» انددهخداوند متعال در قاآو کایم سامو
خراکی و جغااسترایی  ۀا  مااوط اه گذشته و آینده اشا است، جنبرگونهوطن هم که اه

 .الکه وطن، وطن جاو آدمی است ندارد
سارسی اسرت تاین نمایندگاو عاساو اسلامی در اداتاا ز ازرگتادید یکی امولانا ای
در  سرببمرتن ه اره .از قاآو کرایم گاستره اسرت ،خود مثنو ثتا را در أکه اتشتاین ت

او  .خصوص معنا  وطن، مفهوم والاتا  از معنا  ظراها  آو داردعاسانی و اه ۀاندیش
خراطا کنرد و ارهود میا  در آثرارش نمرنرهوسعت نرا  که دارد، ذوق عارسا سبباه

دهد، وطرن آدمری را ارائه می چه مااوط اه اوستاو و آنانس ۀتفکااا عمتقی که دراار
الکه در این ااره اه حقتقت آساینش و حقتقت  .کندجو نمیودر این جهاو جست اًلاس

 .ش توجه دارداانساو و خاستگاه و جایگاه همتشگی
پرتش از  .در اداتاا سارسی است «لت اه الاازگش»اارز مفهوم  ۀمولانا نمونۀ نامین

آدمی در خاکداو ناسروتی  ۀیاسترمز  از روح هبوط عنواواه «نی» ،مولانا در آثار لوسته
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و  هرا انرداختاه کار رسته ولی این مولانا اود که نی را در اداتراا عاسرانی ااسرا زااو 

و غزلتراا را از  نو مثاود که  اوا یکدیگا شوند و گموجب شد که نی و مولانا تداعی
 .زااو رمز  نی ساایتد

ه جاو شو / ترا ااید که جمل: گویدو تعالتم مولاناست که می مثنو  ۀنامه چکتدنی»
گاه و ادوو اضاساا ااشرد ی چه وقت سااید؟ وقتی که درونش این .لایق جاناو شو 

پاکتنره دم توانرد ارا دلری تتراه و کرس نمیهرتچ .و چوو نایی در او ادمد اه نوا درآید
 .(1: ۵، ج۵3۸9، )زمانی «حضاا معشوق را در نا  وجود خود منعکس کند

ارا  توانند حتی پرتش از مراگ رها میانساو ۀطن حقتقی ااا  همه وجود دارد، همو
د و تنها شراط ایرن راه کسرب معاسرت ناه خاستگاه ازلی خود دست یاا ماگ اختتار  ر

   .است
و  شرده «آخُرااتن» ،اه طبتعرت دلتل خو گاستنها اهوتا مولانا استار  از انساتعباه 

هاست و خرود را ارا وطنی که در جایگاه ازلی و ااد  آو .اندطن مألوف را از یاد اادهو
در  مولانرا .نرداااا  این است که از اازگشرت گایزاو .یااند تا اسلاکتا میخاک مأنوس

 :آو نارواست پوشی ازمچشکه له اشاره کاده ئغزلتاتش اه زیبایی اه این مس
 گایرزمرستن می ز اکنوو کچناو
 

 رمتررردممی آمرردو هررم جررااز آن 
 اگفت ا  جاو ااو هاجا که ااشی 

 
 وو حبل وریدمرچ که من نزدیک 

 داد هاسسوو کاد و ماا اس عشوه 
 

 دمرخایرر او را ۀعشررو سسرروو و 
 ااجهانررد را سسررروو او جهرراو 

 
 ناپدیدم که ااشم من که من خود 

 (۱3۹ ،3ج :۵3۸۸ و ،مول)       
در سرتا » د وگویرمریاه اللی و نهایی جاو سرخن گروست که از منزلیناازمولانا  

ها یعنی پتامبا)ص( تاین انساوآگاهتاین و دلعارف ،ناسوا اه ملکوا و کبایا  عالم
 .(71: ۵3۹۱)عااد ،  «داندسالار و راهنما میرا قاسله

 تایمک اسسووسلک ااتایم وز مل د زخو
 

 کبایاسرت منزل مام نگذری چاان دو زی 
 
 

 کرجا عالم خراک از کجرا وها پاک ازگ
 

 جاست چه این کنتد اار آمدیت چه ساود اا 
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 مرا جراو کرار خت جواو یار مرا دادوا 
 

 جهاو مصطفاسرت را سخامسالار اسلهقر 
 
 

 (۵77 ،3ج :۵3۸۸، و مول)      
ز عالم االا و ستا او از موطن اللی خویش و قالب خراکی نگاه مولانا اه نزول انساو ا

 :نگاهی خاص و متفاوا از دیگااو است ،و سپس اازگشت او اه خاستگاه نخستتن
 یک جوها همره منبسط اودیم و

 
 سرا همره ادیم آو پااو ایرسای 

 یک گها اودیم و همچوو آسررتاب 

 

 و لاسی همچو آب گاه اودیمای 

 و نور ساهآ چوو اه لورا آمد 
 

 ها  کنگراهشد عدد چوو سرایه 
 از منجنتررق کنررگاه ویرااو کنترد 

 
 سایرق ایرن اق از متراوررود س تا 

 (7۸7 ،۵: ج۵3۸1، )همو 
زیبا و زاانی شرتوا اتراو کراده لورا تمثتلی مولانا مسئلۀ مهم وحدا وجود را اه

ه اسرت کره از دیرد لئاین مس ،این احث اه آو اشاره شود نکتۀ مهمی که ااید در .است
ماگ پتش از ماگ، یعنی مجاهده و ریاضت اراا  تهرذیب نفرس، لرتقل دادو  مولانا،

هرا نتتاین م .ها  انساوها و منتتهیروح ااا  انعکاس تصویا حق و کشتن خودخوا
  .شاوهاست، نه منِ پاک و سطا ناشی از منِ دروغتن انساو

 جاودانره شردو را در مراگ مارد وشرمری جاودانگی مولانا ارزش رستدو اه وطن را
حرل شرده  ،ماگ ااا  او حتی در این جهراو اندیشی است که مسئلۀزیاا او آزاد ؛داندمی
براا و انسراو( دارا  حتراا و اه این معنا که در تفکا او همۀ کائناا )جمراد و ن .تاس

ی مبدئداند و این عشق از او اساس هستی را عشق می .قال است، راه انتند و ماگاجنبش
 .شودمقصد و وطن اللی انساو محسوب می ی کهمبدئ .گتادمی جاودانه ساچشمه

 ز نگاه مولاناا ()شهر و ده های نژادیوطن اقلیمی و مرزبندی. ۲ـ۲

او اره ایرن جهراو و  .ماد  و خاکی وطن نردارد ۀاه جنب نگاهی ویژه ،مثنو در مولانا 
 اسرت، حتی وقتی در این جهاو حاضا زیاا او ؛هایش حداقل توجه را دارداند تقستم

عالم غتب و ساا  جاوداو را حتری در ایرن دنترا تراک  او .ااشدناظا وطن مألوف می
 .شماردمحل کسب توشه و زاد ساا  جاویداو می نکاده و جهاو ماد  را تنها
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و درویرش هاکجرا کره شرب آیرد  ملت مفهوم خالی نداشته ااا  عارساو وطن و 

کره روح پرس از  وطن از نرا عاساو یعنی اادیت و جایی» ،کلی طوراهساا  اوست و 
 .(۸۱: ۵3۱1)مقدم،  «رستجا خواهد خلالی از تن اه آن

 ،کلام مولانا اه تلقی معمول از مفهوم وطن اسرت گاهی هم اگا ،این اولاف ۀاا هم
 مولانرا، ۀاندیشر هرم اراز ،ساودین آدمی اسرت ۀجسم و جنبأهمتن وطن ماد  که منش

ها  اقلتمری و نرد لرااحت مازازیراا او اره ؛است« جهاو وطنی»رزشمند و ا ۀاندیش
اند و اه قردح دنمی هویت انساو ۀکنندااد و زااو و نژاد را تعتتنل میاؤنژاد  را زیا س
 پادازد:و ذم آو می

 زارراومو ترراک هرر وا  اسررا هنررد
 

 و تراک چروو اتگانگراودا  اسا  
 است اپس زاانی محامی خود دیگ 

 
 لی از هم زارانی اهترا اسرتهمد 

 سررجل و رتا ایمراغغتا نطرق و  
 

 دل هزاراو تاجماو خترزد ز لرد 
  (۵۱17 ،۵ج :۵3۸1، )مولو       

ها اا معتار تفراوا زارانی و مکرانی، جدا کادو انساو مولانااز دیدگاه  ،در این ااتاا
اهراه ایشرناختی ز معاسرت ها اا  یاستن وجه مشتاک متاو آوها اارجوع اه ظواها آو

 .است

و اا شکوه ها در اوج شکوسایی و عرمت مولو  از الخ ااآمد؛ الخی که در آو سال
در سرال و   .شرودمی و یکی از شهاها  ازرگ محسوب آمددنتا  قدیم اه شمار می

  .ستزدهم از زندگی خود اه کوچی ناگزیا تن داد و زادگاه را ادرود گفت
دم  و ساهنرگ زمانره، تاین مااکز پویا و زندۀ سکراندآوازهدر ال ،مولانا اسزوو اا الخ

ت و نتشااور و شام شکوهمند و اغداد را دریاسر ۀاامداد پاآواز ،ضمن سفا زده است؛ او
ها  گاهدمشق و حلب هم از جمله گادش .شد جا ماندگاردر پایاو هم راهی قونته و آن

شرور و شروق از ارا  ،در آثار خوداه همتن دلتل  .رودمعنو  و ساهنگی او اه شمار می
زماو هرم اره نقرد کند و همو شهاگاایی را ستایش می گویدشهاها  ازرگ سخن می
اه این دلایل است کره اره نقرش و  .پادازدمی مادم جوامع خود نگاش محدود و استۀ
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 .ها آگاه استوانسا ۀها در تااتت و گستاش اندیشت شهااهمت 
 اره عشرق جمرع اایرد کراد اجرزا را

 
 دمشق و تا شو  خوش چوو سماقند 

 (3۱۸ ،1ج :۵3۸1)مولو ،  
 ست و ارساماو جغد ویااو  خاو و

 
 طبرررس نشررنود اولرراف اغررداد و 

 (۵۵۱1 )هماو:       
و دور  از شرها و شهانشرتنی  مولانا اه توجه و ارزش نهادو ،در ظاها این سخناو

 ،اراب وطرن مرألوف او در نوعی این اندیشۀ و  اا تفکرااامحتط ده است و شاید اه
الرلی  نساو و شها، تأکتدرااطۀ اتن ا ،در اندیشۀ مولاناذکا است  شایاو .متعارض ااشد

نره سقرط  ،ساهنرگ و سازانگری اسرت تا ازسزوواادو سهمی ا قدرا آدمی وۀ اا توسع
حوزۀ گسرتاده از  الکه انتقال اه نفس زیستن در شها، لاف انتقال مکاو منرور نتست،

 .که اهمتت دارد اندیش و تواو ااخوردار  از تااتت و آموزش ااتا استساهنگ و 
پرس  .سرتاج نهانی دیگرا  الکه در پی گنشها و شهانشتنی نتست،  ۀمولانا سایفت

در ذهرن  ،ها  اقلتمی و شرها و دهاند آید که مفهوم اجتماعی و ماد  مازمیچنتن اا
 ایگراه شرها و ده ازگونه ارا تبترتن ج تا ادینها  عاسانی اوست لیم اا تأو، مقدمولانا

 .، مقصود خود را در تمثتلاا عاسانی اتاو کندمنرا اجتماعی
سرا  از واعرری پاسرتد ماغری ارا شخصی که حکایتی است، مثنو ششم  در دستا

 ؟ کدام اسضل است ،و دم آو از سا .اارو  شها  نشسته است
 ناشررده ده چرره ااشررد شررتخ والررل

 
 زده و حجررت در در تقلتررد دسررت 

 پتش شها عقرل کلری ایرن حرواس 
 

 در خرااس اسرتهچوو خااو چشرم 
 (۱۱3 :)هماو       

 ،خایردو انگرور مولانا در داستاو نزاع سارس و تاک و عاب و رومی سرا همچنتن
او ۀ عقترداه .دانداز حقتقت واحد می ظاها  و غفلت ها را توجه اه تکثاعلت نزاع آو

ها آگاه نبودند، اختلاف در زااو را اره جهرت   اودو اسمنام و اعتبار سااز ها چوو آو
مولانا الرالت  .(37۸ ،7ج هماو:) کادنددانستند و اا هم نزاع میتفاوا حقتقت اما می
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ها را ساا  این محردودیتکند و ارزش و اعتبار وطن آدمی معتارها  نژاد  را نفی می 

 .داندمی
وطرن  که در ظاها اه مثنو ستا سوم ر دست داستاو شها  و روستایی داستانی دا»

له ئن این مسخوای مبتّکند، اما اهو روستا ر اشاره می ها ر شهاو خاکی انساو جغااستایی
 .(۱37 ،3ج :)هماو «  انساو نتستاست که منرور و  اه هتچ عنواو وطن ماد

د  ذهرن و عقرل مولانا زندگی در ده را اا استناد اه یک حردیث نبرو  موجرب کنر»
دکار و نادرسرت هرم شایسرتۀ خواهرد اگویرد کره حتری مرادم ارمارد و گویی میشمی

دو  هرا .نه روستایی در راه حق است و نه شرها  ،کلی طوراهدر این قصه  .ندااخشایش
 .(۱39 ،3ج: ۵39۹، )استعلامی «انددهایک اه طایقی استا دنتا شدوستانی هستند که هدنتا

ویرژه  ۀمولانرا اره شرها اشرار ،که در ظاها وجود دارد مثنو داستاو دیگا  هم در 
شرود و از اخرارا کره اره دلرایلی مرتهم می وکتلری ۀکتل لدر جهاو، قصرو ۀقص .دارد

سهمد یرارا  دور  در او نتسرت و جردایی از اخرارا و گایزد اما پس از چند  میمی
ه، در ایرن قصر .تواند تحمل کند و قصد اازگشت اره اخرارا را داردلدر جهاو را نمی
تست، جرایی اسرت اخارایی که شها ن .گویدانگتز از اخارا سخن میوکتل اا اتانی شور

 .اخارا وطن عاشق اسرت و آب و گرل نتسرت .هاهمه انساو ۀدر روح و جاو و گمشد
والاتا و روحانی اره  شود و مفهوماینجاست که شها از نام و مفهوم عاد  خود تهی می

  .(31۸1 ،3ج :۵3۸1مولانا، ) گتادخود می
گتا  مولانا از این حکایرت ایرن اسرت کره مرااد از لردر جهراو حضراا نتتجه

پس  .استدگناه از قاب کو  او دور می ۀواسطردگار است؛ وکتل سالکی است که اهپاو
از تواو گفت وقتی مااد از لدر جهاو خداوند است، شرها اخرارا اا چنتن تفستا  می
اسرت  انسراو وطن الهیت؛ حضاا حق اس در محضاحضور    ازادید مولانا استعاره

  .جویی، مشتاق رستدو اه آو استحقتقت ۀکه ها اند
اراانگتختن حرس غایرب  اوضاع و احوال ستاسری و اجتمراعی در تحولتغتتا و »

تواو اه غم غاات، ااا  نمونه می .نوستالژ  است عاساو تماماً .ثا استؤغاات استار م



 مطالعات عرفانی   
 ونهمشماره بیست        
 212          ۸۹بهار و تابستان  

شود، ستا و سفا روح و نتز اره تنگنرا  جسرم می جدایی نی از الل که نتستاو نامتده 
 ۀدر آثار شاعا لاحب سبک و عارسی همچوو مولانا، که اه ایرن حرس زیبرا جلرو ...و

 .(31۱: ۵3۹9ماغوب،  و ساامی« )اشاره نمودا  داده است، ویژه

 از منظر مولانا مألوف های وطنویژگی. ۳ـ۲

رمرز و حکایرت اتراو گوناگوو و در لباس ها  مولانا وطن حقتقی را اا عناوین و ویژگی
از جمله: نتستاو، عدم، جهاو آاگوو، هندوستاو، ااغ، گلشن، عرالم یکانگری،  .ده استکا

عالم اما، عالم روح، چاخ ااین، اهشت، مسکن یار، شهاشاه، سلک، کبایا، وطن، لامکراو، 
ا  عالم اراقی ها  خالی ااویژگی ،چنتن در ااتاا خودهم.  ...مقعد لدق، ارض الله و

 .ها  وطن اللی را اتراو کنردکند اا تشبتهاا ملموس، ویژگیمولانا سعی می .قائل است
ها  خراص معاسری عالم جاودانه را اا ویژگی ،مولانا در حکایت پتا چنگی در خواب پتا

  .کندمی
، مثنرو در »نویسرد: هرا  عاسرانی آو مریکسائتاو در ااب وطن مولانرا و ویژگری

همااه اا الروغ سکرا  و کمرال عقلری و  ،استکمالی  ستا او سعادتمند دراازگشت انس
آغاز و پایاو آو  ۀا  ساض شده که نقطمال دایاهااا  ک ،تصوف در .روحی خواهد اود
دایاه است و در قوس نرزول قراار پایانی نتم ۀجایگاه انساو در نقط .هستی مطلق است

قطه اا جد و جهد تا انتها  قوس لرعود  دارد و او در ستا تکاملی خود ااید از این ن
 .(3۸: ۵3۸۸، و همکاراو )کسایتاو «حاکت کند
 اثبراا و مرألوف وطرن تولتف در، مثنو  تصاویا زیباتاین از یکی نوعیاه شاید
 تمرام .اسرت پاداختره چنگری پترا خرواب اتراو اه مولانا که است ااتاتی، دیگا جهانی

 او تعلق خاطااه ،است ماد  دنتا  این در ساوان مستا در که تنگناهایی و هامحدودیت
 .شرودمی رهاتنگنا  این از ،اگتاد قاار خود تکاملی مستا در اگا و است جسم قالب اه

 جراوداو عالم سااخی چنگی پتا یا رؤ تولتف در چنگی پتا داستاو در که طور هماو
      .(۱1۸۹ ،3ج :۵3۸1، )مولو  است درآمده تصویا اه

 آو در انسراو مقرام و آدمری وطن ساا از پتا یا ؤر اتاو ضمن ،داستاو نای مولانا در
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 ۀهمر ارا آسماو و زمتن که جایی .کندمی تعبتا «جاو لحاا » و «ساده جهاو» اه عالم 

 و آمردو و رسرتن اراا  انسراو کره جایی .نتست اتش تنگنایی آو ااااا در خود سااخی
 .ندارد اسباب دیگا و تفکا و دهاو و چشم و پا اه نتاز  ،اندیشتدو و خوردو و دیدو
 هم حتاا جاودانه:آو ؛تمام اجزا  آو جهاو دارا  روح حتاا هستند 

 انررددهجهرراو چرروو ذره ذره زن آو
 

 انررددهگوینخننررد و سرراداونکترره 
 شررراو آرام نتسررتمرراده جهرراو در 

 
 انعرام نتسررت کتن علرف جز لرایق 

 اررود اررزم و وطررن هاکرره را گلشررن 
 

 خنلر گرروانررد دهد او ارراکرری خرررور 
 (3۱۹۵: )هماو   

و ماضی و مستقبل یکسراو اسرت و  آو تبدیل و تغتتا نتست عالم مجاداا که در»
 .(۵۹9: ۵39۹کوب، )زرین «چنتن عالم اما که روح اه آو تعلق داردهم

 سرو  اسرتلتک ااید دل سرو  ای
 

 سو استنحس ای عکس سواین سنح 
 (3۵7 ،7: ج۵3۸1)مولو ،  

 ین جهاو عالم اضداد است و آو عالم عالم یکانگی که ضد و تازه و کهنه و نرو درا
  .(3۵7، 7ج و 7۵۱، 3؛ ج37۹، 1هماو: ج) آو مفهوم ندارد

همراو گونره کره  .سرتمتل انساو اره جراودانگی و اقا ست وانگی جاودانه ااین یک 
هرا را چره خاک آو قدرا را دارد که انساو .شوندیمتاند و اه خاک سپاده ممی هاانساو

نمکسار عرالم معنرا همره را  ،یکی کند و تبدیل اه خاک سازد همه را ،رومی و چه زنگی
 .(۵۸7، 7ج و 319، ۵هماو: ج) اد و جاودانگی استجا ساا  اتح؛ زیاا آناخشدحاد میات

 آو جهاو جررز اراقی و آاراد نتسرت
 

 نتسرت اضرداد از تاکترب که آوزآن 
 
 

 یررن تفررانی از ضررد آیررد ضررد راا

 

 جرز اقررا ودرنبر ضررد چوو نباشرد 

 (۱7)هماو:  
الرل عرالم محسروس دانسرته اسرت کره  ،آو جایگاه که مکاو لرور  نردارد انامول

)دنتا و تعلقاا آو( حالل خواهد شرد و در  رهسپار  اه عدم تنها اا عدم هستی مجاز 
ل و الهی دانسته ولی عالم کثاا محزجا محل سود و مخاین جهاو اا عدم، آن ۀمقام مقایس
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 .(۱99۱و  ۵9۹9 ،7ج و 3۹17، 3ج ،۵11۱ ،۵ج :)هماو خاج است و رو اه اسول است 
 جا  دخل است این عدم از و  مرام

 
 ست این وجود اتش و کما جا  خاج 

 ستانتستی  کارگاه لرنع حق چوو 
 

 قتمتری اسرتای پس اراوو کررارگه 
 (7۸۹، ۱ج)هماو:  

وضعی دیگا نتز اه تبتتن عردم پاداختره اسرت و آو جایگراه کره مکراو مولانا در م
تنهرا ارا عردم  ،الل عالم محسوس دانسته است که رهسپار  اره عردم ،لور  ندارد

آنجرا را محرل  ،این جهاو اا عردم   حالل خواهد شد و در مقام مقایسۀهستی مجاز
م پس عرد .ل خاجمح ،سود و مخزو الهی دانسته و این جهاو را که جهاو کثاا است

 ارزش است:مخزو الهی است و خارج از آو ای
 جا  دخل است این عدم از و  مرام

 
 جا  خاج است این وجود اتش و کم 

 سرتاچوو نتستی  کارگاه لنع حق 
 

 سرتاقتمتری اری ااوو کررارگه پس 
 
 

 (۹1 ،۱ج :)هماو  
ل اارقیسره و تها و خصولتاا وطن حقتقی را در مقام مقامولانا استار  از ویژگی

اشاره کنرد، هرم ها دو جهاو  ها گونه هم اه ویژگیاا وطن مجاز  آورده است تا این
  .دهد تاگتا  آساواه مخاطب امکاو نتتجه ،هاآو ۀاا مقایس

   دستیابی به وطن مألوف کارهای معنویراه. ۴ـ۲

 مراحل سلوکانجام . ۱ـ۴ـ۲

کند، هماو مااحل سلوک قتقی معاسی میهایی که مولانا ااا  ولل اه وطن حیکی از راه
طی مدارج خاص از سو  سالک راه حق تا اره مقرام  سلوک،» .در عاساو و تصوف است

 ،لرمت ،زهرد ،ورع ،عزلت ،خلوا ،تواه، مجاهده ،آو مدارج جملۀ از .ولل و سناست
 .(19۱: ۵39۸سجاد ، ، تواضع است )خشوع، اک شهوات ،جوع حزو، خوف و رجا،

اید در علی الاطلاق یعنی رونده که شر .تست عاب عبارا از رستن اسلوک در لغ»
 .(31 ،۵ج :۵379)مطها ،  «است الی الله و ستا سی الله ستاعالم ظاها سفا کند و آو 
اعضری از ایرن  ،زیباییدو اه وطن مألوف است و مولانا اهانتها  راه سلوک، هماو رست
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 عنواوارههرا و از آوویا کشرانده اسرت را در اشعارش اه تص ها  عاساوو حال هاقامم 

در ایرن اخرش اره  .اادمی نام روطن اللی  رکار  ااا  رستدو اه حق و حقتقت راه
    :شودمی ها اشارها و حالهقاماعضی از این م

 طلب
 توسرت این طلب در ما هم از ایجاد

 
 ستیررارب داد ترررو از اتررداد رسررتن 

 ( 339 ،۵ج: ۵3۸1 ،)مولو       
 تواه
 تن مکن زین پرس سااگترا احتراازه
 

 سرت ارازا تواره در اخشرایش که ز 
 (۱۹3 ،7: جهماو)   

 خلوا
 رو  در دیرروار کررن تنهررا نشررتن

 
 وز وجود خویش هم خلوا گرزین 

 (71۱ ،۵ج )هماو: 
 عزلت

 خررویش را رنجررور سرراز  زار زار

 

 ترررا تررو را اترراوو کننررد از اشررتهار 

 
 

 (۵۱1۱ ،۵)هماو: ج
 زهد
 تخرت شراه مری تراعرارف هاد ستا
 

 یرک روزه راه مهری زاهرد هرا ستا 
 گاچه زاهرد را ارود روز  شرگاف 

 
 کی اود یرک روز را خمسرتن الرف 

 (۱۵۸1 ،۱: ج)هماو 
 تاک شهوا

 آاررری افسررراد اررره نرررار اتاونررری
 

 اررادمرری شررهوا تررا ارره دوزخ نررار 
 (37۹۸ ،۵ج: )هماو 

 خشوع
 خاشرررع ارررود گرررا قلبرررتم نررراظا

 
 گاچرره گفررت لفررظ ناخاضررع اررود 

 
 

 (۵971 ،۱ج)هماو: 
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 توکل 
 ارراز شررد قفررل در و شررد ره پدیررد

 
 یوسرف ااجهترد چروو توکرل کراد 

 (۵۵17 ،۱ج )هماو: 
 لبا

 آو درج نررردارد تسرررربتحی هرررتچ
 

 الفرراج کررن کالرررصبا مفترراح لرربا 
 (3۵1۱ ،۱)هماو: ج 

   رضا
 مایررا  اسررا کررز و  نرروازش دیررده

 
 مایرررگادیرررده رضرررا در گلسرررتاو 

 (۱7۱۱ ،3)هماو: ج 

        سلتمت
 سررتولتررک مقصررود ازل تسررلتم ت

 
 ا  مسرلماو اایرردا تسرلتم جسررت 

 
 

   (1۵9 ،3ج)هماو: 
        رضا

 و گشرراینده خرردا سررته اقفررل زسترر
 

 در تسررلتم زو وانرردر رضررا دسررت 
 (3193 ،3ج)هماو:    

 سنا
 خردا یراای ترا کره از خود  اگرذر

 
 اقررا تررا یرراای کرره حررق شررو سررانی 

 سررتتنرا ولررال را اایررد گررا تررو 
 

 اعلررم ارررالتقتن واللرره محررو شررو 
 (۱99 ،7)هماو: ج       

 پیر. ۲ـ۴ـ۲

 شرده کتردأت ماشرد و راهنمرا لرزوم اا ،اسلامی عاساو در ویژهاه عاسانی مکاتب همۀ در
 .ود واسطه، توستق سلوک متسا نتسرتوجاهل طایقت را اعتقاد اا این است که ای .است

چروو آترش درد در » :گویردچنرتن می معارفعوارف الالدین سهاورد  در شتخ شهاب
ااید که اه حسن ظن و عقتدتی تمرام شرتخ را طلرب  ،اندروو طالب لادق اساوخته شود

کند، تا راه نماید و اه لااط مستقتم و چوو شتخ کامل اتاسرت اایرد کره منقراد سامراو و 
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مرور و تصاساا شتخ شود و نفس خود ادو تسلتم کند و نشاو تسلتمی آو ااشد که کلی ا 
جملگی کارها اه شتخ تفویض کند و حکم شتخ حکم خدا و رسول خردا دانرد و اتعرت 

گویرد اللره علتره و سرلم کادنرد و میماو اتعت داند که الحاب رسول لرلیاا شتخ ه
سلطاو العارستن اایزید قدس ساه گفته است: ها آو کس که او را شرتخ نتسرت، شرتخ او 

نشرتب هردایت پترا، منتهری راه پاساازو دووار .(11: ۵391)سرهاورد ،  «شتطاو اسرت
اا سالک واجب است که ادوو داشتن پتا و استاد پا در ایرن راه  .طایقت پتمودنی نتست

خطا که تنها در آو قردم نهرادو مجراز این راهی است پا ،ه اعتقاد لوستاوچوو ا ،نگذارد
 .نتست

د و ساعت و عتنی و کشف احوال مای نجم راز  هم معتقد است که تأویلاا امور
گتراد چروو پترااو سهولت طی مستا اا اال همت شتخ و نتز تلقرتن ذکرا لرورا می

، الدین راز نجم :کن) تواو اه درجه و رتبتی رستدها میآو ۀواسطند و اهامقاااو درگاه

 .(۵۱۸ر31: ۵3۸1
وجرود پترا را یکری از ملزومراا  ،چوو عارساو و اندیشمنداو پتشتن خودمولانا هم
 داند:الله می سفا الی
 ایرن سرفا پتراای کره اگرزین پتا را
 

 خطرا آست و خوف و پا هست اس 
 (۱۹13 ،7ج: ۵3۸1)مولانا،  

: ۱همراو، ج ؛۱۱1۱ ،3ج ؛۱۹13 و ۱7۸7، ۵ج :همراو هرا  دیگرا نرک:نمونهااا  
  .۱11۹، 7ج؛ ۱۵7۹، 1؛ ج3۱۱1و  3۱۵7، ۱1۱۸

در رارا حکایرت دژ هروشد که در شمارمیم متااعت از پتا را اه دلایلی اامولانا لزو
رهایی از ظرن و گمراو اسرت کره در  ،یکی ازاین دلایل .آورده است مثنو دستا ششم 

یقتنراً از « راهرداو»پاتو مقایسه اا وحی، نور زودگذر ااق و خورشتد اسرت و داشرتن 
کورکورانه اسرت پرس تراک » دلتل اینکهماید وجود پتا را اهکه تنهایی اهتا است و این

 .تا کندالا  ازرگ ی کوچک، گاستارالای این است که خود را از «کند
 ارره از تنهررا یقررتن کررور اررا رهبررا

 
 ست ازیرنا لد ننگ و ستا ننگ زاو یکی 
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 (1۵1۸ ،7: ج)هماو 
 ااشررررد ناداررررراو آسررررماو ترررراپ
 

 از کمرراو از کرره گررادد تتررا پررااو 
  (1۵۱۱ ،7: ج)هماو       

که از سلطنت آن ها اعد ازااااهتم ادهم که سال در شاح کااماا ،مثنو دوم  در دستا
 ۀاندیشر دست کشتد غلامش او را شناخت و و  را سقتا و ژولتده دید، ااااهتم ادهم اا

سپس اره  .ااآورد سوزنی از طلا سا ماهی اا او واقف شد و سوزو در دریا اسکند و ها
 گوید:یم پادازد ومواطن مایداو می تولتف انساو کامل و قدرا تصاف اا
 اد چره ااشررد مرس محتراج مهراو

 
 کررااواررود کتمتررا  ایشررتخ کرره 

 قاارررل نبرررد مرررس اگرررا از کتمترررا 
 

 کتمتررا از مررس هاگررز مررس نشررد 
 اد چه ااشرد ساکشری آترش عمرل 

 
 اررود عررتن دریررا  ازل شررتخ کرری 

 دائرررم آترررش را اتاسررررانند از آب 
 

 آب کرری تاسررد هاگررز ز التهرراب 
 (۱313 ،۱ج :)هماو 

 تعباد. ۳ـ۴ـ۲

مناو خدا را اه امترد ثرواب آخراا و عبادا را سه ماحله است: عامۀ مؤ ،در نزد عارساو»
هت که شاف عبودیرت یاانرد و و اعضی خدا را از آو جکنند می عقاب عباداخوف از 
کننرد از مری اعضی دیگرا خردا را عبرادا .کنندمی عبادا ،خود خواند ها را اندۀخدا آو

: ۵39۸ ،)سرجاد « اعلا  عبودیرت اسرت ۀادو که ماتبت جهت هتبت و جلال او و محب
۱79). 

ولول اه وطن الرلی لرعود از طایرق عبرادا و اسرتعانت از  ،از مستاها  دیگا
 ۀمولانا ایمراو را همراو پتشر .خدا  تعالی و چنگ زدو اه ریسماو وحی و قاآو است

 داند که محصول آو غفااو الهی است:آخاا می
 کسررب تررن   آمرروختی دراپتشرره

 

 دینررری ارررزو ۀپتشررر انررردر چنرررگ 

 آخررراا آمررروز کانررردر ا پتررررشه 
 

 کسررب معاسررت دخررل آیررد انرردر 
 
 

 (۱۱۹۱ ،۱ج: ۵3۸1 )مولو ،
 و شررک حکمررت دنتررا سزایررد ظررن

 
 دینرری ارراد سرروق ملررک حکمررت 
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 (3۱13 ،۱)هماو: ج 

که عبادا مقصد و هدف آساینش جن و انرس مولانا اشاره دارد اه این ،تا سومدر دس
 .(۱۵ :ریاا)ذا «دووعبُوالانِسَ الا لتَِ قت الجنِّخلََ ما»است: 

 ارود مقصرود از اشرا چوو عبرادا
 

 سرررقا گررراه گرررادنکششرررد عبادت 
 
 

 (۱۹۸7 ،3ج :۵3۸1 )مولو ،
 ما خلقت الجن والانس ایرن اخرواو

 
 جهراو جز عبرادا نتسرت مقصرود 

 
 

 (۱۹۸۸ ،3ج)هماو: 

 کارهای مادی دستیابی به وطن مألوف راه. ۵ـ۲
 )دوری از آزمندی( ستن حلق دنیویب. ۱ـ۵ـ۲

  حلق و دهاو این دنتا آزمنرد .حلق و دهاو دنتو  موجب کور  چشم اصتاا است
پس  .اند  است که مانع از دیدو وطن مألوف استاست که سپا  ندارد و مانند چشم

 شود:اا استن حلق، چشم انساو ااا  دیدو حقتقت اتنا می
 عترراو اتنرری تررا ااانررد ایررن دهرراو

 
 انررد آو جهراو حلررق و دهرراوشرمچ 

 (۵۵، ۱ج: ۵3۸1، )مولو  
 خروارچوو اایده گشت حلرق رزق

 
 یازقررروو سررراحتنَ شرررد گررروار 

 شد اه عردل حلق حتواو چوو اایده 
 

 حلق انساو رسرت و اسزونترد سضرل 
 (3۸9۱ ،۵: ج)هماو 

 .۵93: 3جو  3۸۱، ۱جهماو، نک:  ها  دیگانمونهااا  
 هایی از قفس تنر. ۲ـ۵ـ۲

 .شرماردمی «رهایی از قفس تن» ها  رستدو اه حق و وطن حقتقی راولانا یکی از راهم
ها  مکانی و تمام محدودیت .وح انساو را اه اسارا کشانده استتن و قالب خاکی، ر

انسانی  .خاطا قالب جسمانی اوستهها  دنتو  انساو ازمانی، تعلقاا ماد ، وااستگی
  .تواند جهاو ااین را ابتندیااد و میتاا میکه از این قالب ااست، چشمش اص

 مایررایررن ترررن نررهمررا  مررا ادانسررتتم
 

 رسررتمیررزداو می از ورا  تررن ارره 
 را که ذاا خود شرناخت ا  خنک آو 

 
 

 امن سرامد  قصرا  اسراخت اندر 
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  (3311 ،۱ج: )هماو      
او خرواهی اه یزد ،تن گذشتی گوید من حِقتقی این تن نتست و اگا از اینمولانا می

شناسری کند که ارا خودناخت ذاا انساو میچنتن اینجا اشاره اه معاست و شهم .رستد
ها  حقتقری را کسی که پاوردگارش را شناخت و زیبایی .تواو اه خداشناسی رستدمی
 کند:ار  اتش جلوه نمیاش پتش او مادها  سایبندهدنتا اا تمام زیباییدید، 
 ااخرروردار شررد از دیرردار کررهاه
 

 این جهراو در چشرم او مرادار شرد 
 (۱۸۱ ،3ج)هماو:  

 اخواهرد اگرا کره نامردمری قفرس در محصور را جاو ماغ» زیبا مثالی در همچنتن
 :گویردمری اراره ایرن در هرم زمرانی کرایم کره طرور همراو .ااسد رهایی اه تواندمی

رهبرااو  پترامباانی هسرتند کرهدارا  گروها اند، یاسته رهایی تن قفس از کههایی رواو»
، ۱ج: ۵3۸9ی، )زمران «اندتهپتامبااو توسط دین از تنگنا  قفرس رسر .نداخلایق ۀشایست
 .(۵17 ،۵ج :۵3۸1 ،مولو ؛ 1۱7

 الوطنحبگذر از . ۳ـ۵ـ۲

اشراره  1«لایماواِ نمِ نِالوطحب»ر آثارشاو اارها اه حدیث معاوف مولانا و سایا عاسا د
وطرن در ۀ همتت خاص قاار گاست که آیا کلمراز آنجا مورد ا که این حدیث .اندکاده

  این حدیث معنا  وطن خاکی و دنتایی را دارد و یا در معنا  وطن مألوف؟

گوید درست است که این حدیث است و گفترار این حدیث می مولانا نتز در تفستا
 پتامبا، ولی منرور از وطن عالمی است که اا این وطن محسوس خاکی ارتبراط نردارد

 .(۹: ۵3۱۹دکنی، )شفتعی ک
 را  زو مسرررراسا ا  مسرررراسا اررررا

 
 را  زو دارد لرررنگ پایررت زآنکرره 

 ایسررتاگررذر م نالوطحررباز دم  
 

 ست  نتوساین جاو وستسآو وطنکه 
 وطن خواهی گذر آو سو  شرط گا نتست 

 
 رث راست را کم خواو غلرطیاین حد 

  (۱۱۵1 ،1: ج۵3۸1 ،و )مول      
خواهی از آاگتا دنتا اگذر  ااا  سلوک از سرالک ی که میگوید ا  سالکمولانا می
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الوطن دم مزو حباز حدیث  .کسانی که مقتد اه ظواها دنتا هستند نه از، مشورا اگتا 

 .سوسو  عالم هستی است نه اینزیاا ا  جاو، وطن حقتقی انساو آو ؛گذرو از آو در
و اه وطن حقتقری را یراستن ها  رستدیکی از راه ،الوطنحبمولانا در کنار گذر از 

احروال و اقروال  .تواو او  اهشرت را از آنراو دریاسرتکه میداند میالحاب حقتقت 
 که مضموو کرهکند اه اینپس از این اشاره می راه است و ۀدهندالحاب حقتقت نشاو

ا اشرناس، سرپس از اا رطن درسرت اسرت امرا ااتردا وطرن حقتقریالروحدیث حب
 .(۱۱۱۹ ،1ج هماو:) ن دم ازوالوطحب
ااب تصور لوسته از وطن این است کره اینراو اگرا از یرک  قاال یادآور  در ۀنکت

 ۀوقتی جنبر ،دانستندآو وطن میتوجه اه  ۀعالم قدس مای معنو  خود را اا جهت پتوند
از وطرن در معنرا  اقلتمری آو را هرم ساامروش  ،کادخاکی و زمتنی اا ایشاو غلبه می

 .کادندنمی

 و دلش سرازد سرکن نور در چشم  
 

 نالوطحرربپرری  سررازد اهررا چرره 
 (۱۱۹9 ،1ج)هماو:  

این وطن حقتقی است که راه رستدو اه آو، جا  گاستن نور الهری در چشرم و دل 
  .است «عالم جاو» نالوطحبپس  .پاهتزگار است

 مرگ. ۴ـ۵ـ۲

 .اسرت «مراگ»تاین راه رستدو اه وطن مرألوف تاین و شاخصشاید اتواو گفت مهم
ا  و آدمی چراره گتاداا می گ قسمتی از زندگی است که دیا یا زود هاکسی را درما

کننرده اسرت، هرا نگرااواین ارتن اراا  انسراو ا  که دراما نکته .جز پذیاش آو ندارد
 .ها پس از ماگ استسانوشت آو
اسرت کره ایرن تکراپو  ایزجو در ااب ماگ از این جهت ضراور  و نراگوجست
هستی خود دست یاارد و توانرایی  ازتا اه درک و شناختی عمتق شود انساوموجب می

ا  اطلراع و لهئمسر درارارۀزیراا وقتری آدمری  ؛کنردشتا  ااا  رویایی اا ماگ پتدا ات
 .شناخت کمتا  دارد، تاس اتشتا  اا او حاکم است
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اند: مفارقت روح است از اردو و ایرن مروا شرامل جمترع از دیدگاه عاسانی گفته 
ولرادا »ورد  در الواح عماد  از ماگ اه سها .(1۱7 :۵3۸9)لاهتجی،  حتواناا است

 یااردکند نفس اا رهایی از اند تن زندگی ااد  میکند و عنواو مییاد می «اا  انساوکب
 .(۱۹: ۵3۱7 ، )سهاورد

مولانا ماگ را نسبت اه زندگی در دنتا و نسبت اه دنتا  جاوداو پس از ماگ تولرد 
 .شروددهد الکه اه سعادا اخاو  نائرل میساو چتز  از دست نمیماگ ان اا .داندمی

لحره درخرت نترایج اعمرال در حرال رویتردو و شرکل  ا  است که هاگونهنگاه او اه
گویا خود انساو معمار ساا  ااقی خود است و در این جهاو مشغول کار  .گاستن است

 ساخت آو اناست:
 چوو سجود  یا رکوعی ماد کشرت

 
 او اهشررت الم سررجودشررد در آو عرر 

 حرق چوو که پاید از دهانش حمرد 
 

 مرراغ جنرررت سرراختش رب الفلررق 
 ثرار و زکراایدستت رست ا چوو ز 

 
 نقل و نبااف طا گشت این دست آو 

 
 

 (331 ،۱ج: ۵3۸1 ،)مولو       
 ایررن ارتقررا رسررتد  مررا تررو را یکرر
 

 ترو را ارود  اقرا حالرت آو ارا گا 
 نمانررررد را هسررررتی او مبرررردل از 

 
 جررا  آو نشرراند اهتررا ارره سررتیه 

  (9۹1 ،۱ج: )هماو       
 گوید:این ااره چنتن می تاین ااتاا خود دریکی از زیباتاین و ماتبط مولانا در

 ارراوو آمررد لررورتیای لررورا از
 

 الترره رِاجرررعوو ارراز شررد کرره انررا 
 سترجعتی لحره ماگ و ها او رپس ت 

 
 

 مصطفی سامرود دنترا سراعتی اسرت 
  (۵۵1۵ ،۵: جاو)هم       

 .دانردماگ را اا منحاف شدو از مسرتا زنردگی اااارا می ۀا نادرست دراارمولانا تفک
ثتا مسرتقتم أدر سانوشت و اعمرال و عاقبرت و  تر ماگ، ۀاتنی انساو دراارچوو جهاو

کادار زشرت  .که ماگ نزد او زشت یا زیبا ااشد، استه اه اعمال و اتنش اوستو این دارد
ز اتنرد زیراا اکادار، مراگ را زیبرا میاو از ماگ است و انساو درست تاس انساو سبب

         .(۵971: ۱و ج 31۱۹، 3؛ ج3۱۱1 ،۵ج :)هماو آنچه رخ خواهد داد هااسی ندارد



                 
 نگاهی به وطن مألوف از                          

 دیدگاه مولانا بر اساس مثنوی                        222   
دل سپادو اه قضا  الهی اسرت و ایرن تسرلتم و  ،ها  یک سالک حقتقیاز ویژگی 

گ اختترار  اسرت کره انسراو نوعی ویژگی ماخداوند  اه ۀتوکل محض در ااااا اراد
 :گتادکشد و نادیده میها و مقالد خود را در ااااا حکم پاوردگارش میخواسته

 حکررم حررق اررود پررتش مرراده اایررد
 

 ترررا نتایررررد زخرررم از رب الفلرررق 
 ( ۹۵۵ ،۵)هماو: ج       

وطرن، و چروو دانسرتی کره  این جهاو سناپذیا نتسرت ،گوید وطن انساومی مولانا»
دانرد می پس ماید و سالکی که .سهمیمی ن راالوطحبگاه معنا  آن ،تاس پتشگاه حق

 .(3۱۵ ،1ج :۵39۹ ،)استعلامی« ااید خود را اه دریا ااساند، وطن پتشگاه حق است

 گیرینتیجه. ۳
 .عاساو او خشک و متعصربانه نتسرت .مولانا از این جهاو و زندگی دنتایی تنفا  ندارد

ها  رستدو اره وطرن راهیکی از  ،طور که ملاحره شدحتی هماو  .او تارک دنتا نتست
مگا نه اینکه این دنتا کشرتزار  اسرت اراا  روز  گویدو می شماردمی« دنتا»مألوف را 
  !آخاا؟

همراو ، مثنو  در انساو الهی وطن ۀااراتنی و اعتقاداا مولانا درااا  شناخت جِهاو
نامره زیاا نی ؛ماو دو اتت آغازینکند و چه اسا هنامه کفایت میهجده اتت آغازین نی
انسراو آگراه اسرت کره نتسرتاو را  هماو روح ،نی .است مثنو اااعت استهلالی اا کل 

 .سوزد و در پی شتاستن سو  آو اسرتتنها سااموش نکاده است الکه از هجا آو مینه
 ۀکننردبتعری نتسرت کره پراداش و جرزا، تعترتنراه اازگشت از دیرد او، تنهرا مراگ ط

 .ماو در آو عالم ااشدجایگاه
ترواو اازگشرتی اختترار  او معتقد است اا تهذیب نفس و طی مااحرل سرلوک می

انساو اا تاک  .انتها  آو مبدأ الهی نوشتدای ۀداشت و هنگام حتاا دنتو  هم از چشم
دنتا و نه رهبانتت، الکه اا دور  از تعلقاا دنتو  و سنا شدو از خرود و خروداتنی، در 

 .ازگشتی اختتار  اه حقتقت الهی داشت و اه آو اتصال یاستا ،همتن جهاو

از دیردگاه  .، اهشت و جهنم معاسی شده استوطن اللی از دیدگاه شایعت و دین
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 .است حقتقی در دنتا نتز در وطن، مولانا انساو 
اهشت و جهنم اراا  انسراو  «لتاوراِ»ا  اتواو گفت مولانا معتقد اه هگونشاید اه

دهرد؛ جهراو است که رخ میدر وجود انساو  هشت شدو، جهنم شدواه نوعی ا .است
 .همه چتز در حال شدو و تغتتا است .عنی گادیدو و شدو استی« لتاورا»ما جهاو 

 لرورا تردریجیانساو نتز اا یاستن مستا خویش اا ایجاد تغتتااا در خود هاچند اره
 .جودش لورا یااردتواند قلب خود را چناو لتقلی سازد که اهشت و جهنم در ومی

دور  انرواع اوطراو، درارارۀعااری اارن تفکرااا مولانا اه این مبحث از نزدیکی اندیشۀ
  .نتست
از مروطنی  ،که هماو اعمال او هسرتندهایش طن انساو دروو اوست و خود اا گامو

مولانرا  .خود از آو دور شده اسرت د و اگا از وطنی اه دور مانده،رواه موطن دیگا می
؛ پرتش از اوسرت «خرود»اش است چه موجب دور  انساو از وطن حقتقیآنگوید می

منِ سطا  انساو، هاگز از موطن اللی خرود دور  .ماگ و پتش از پایاو زندگی دنتو 
 .شودنمی

این جاودانگی  .شودمی اا دستتاای اه وطن اللی سااهم ،مثنو جاودانگی انساو در 
توانرد تردریج هرم مریجاودانگی حتی اه ؛ از این جهت کهااوز خالی دارد مثنو در 

چه این امرا آن .دور از این تعالی و کمال نتست ،ا ها انسانی اا ها رتبه .لورا اگتاد
روح متعالی انساو اه یرار   .عشق است ،گشا  ها قفلی استسازد و راهمی را ممکن
« نتستاو»عاشقانه در سااق  «نی»چوو هم که ااسد عشق اعلا  ۀتواند اه آو درجحق می

  .اسوزد و اه آو والل شود
هایی است که مولانا ااا  دستتاای اره حقتقرت الهری یکی از راهماگ پتش از ماگ 

 تنهرا کره مولاناسرت ۀدهد و ایرن شرتوکارها  سااوانی ارائه میو  راه .نام ااده است
لوف ها  رستدو اه وطن مرأاز نگاه مولانا، راه .و ماشد است راهنما الکه، نتست نالح

ن، استن حلق دنتو ، یرار  از الوطحبطی مااحل سلوک، گذر از  .استار سااواو است
ت که لاساً تعداد محدود  از راهکارهایی اس ...پتا، رهایی از قفس تن و تعلقاا آو و
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 .کندمولانا اه آو اشاره می 

مولانا، جهاو سااخ و زیبایی است که رسرتدو اره آو، امرا غتراممکن،  وطن مألوف
 وطنی ؛دور از دستاس نتست وطن مولانا .ها  خاص نتستنی و یا مختص انساونشد

 .اس است و «اودوانساو »تاای اه آو کمی که راه دست ،دغدغهساده و ای
 

 هانوشتپی
 «.الِتَهِ راجعِووَ اقالوُا انِا للِه وَ انِّ الذینَ اذِا الَااتَهمُ مصُتبۀ»اقاه:  سورۀ ۵۱7اشاره اه آیۀ  .۵

خرارجی و لرورا عاای معتقد است قبل از آنکه اشتا در موجروداا ارهاان ،«اعتاو ثااته» ۀر نراید .۱

 .(۵۵۱: ۵3۸1، مولو ) اندتهدر عام خداوند وجود داش «علمته لوُرَ»لورا نفس الاما  ظهور کنند اه
او و جر گاسرتاش را ساااشک چشماو چهاه: »سوز عاشق در اشتتاق اه وطن اللی خویشجاو ۀنال .3

ثما، کجرا گفت تاکی از هذیاو ای .سوز از دل ااآمدآشکار شد و آه جاواه لبش رستد و دلداگی عاشق 
تش عشق و شروق در جراو شردا گاسرت ذکا معشوق عاشق را در زنداو سااق سودمند استد؟ چوو آ

 .(۸۱: ۵399، همدانی) «دزمتن مان کشتد و قلم نویسنده اا وطن اللی پا سو اه
  .(77۸، ۱ج: ۵3۸1قمی، ) البحار ۀسفتن .1
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 .3۱۱ر31۱، ۱7 ۀ، شماردانشگاه زنجاو عاساو اسلامی ۀسصلنام، «( شوق اازگشت هایانجت)م
نتشراراا اتهااو: قلی حبتبی، نجف تصحتح، سه رساله از شتخ اشااق ،(۵391) ینلداشهابسهاورد ،  -
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 انجمن سلسفه ایااو. 

 .۹، ص۱اول، ج ۀ، دورالفبامجله  ،«تلقی قدما از وطن» ،(۵3۱۹) شفتعی کدکنی، محمدرضا -
 تهااو: انتشاراا علمی و ساهنگی.حسن لاهوتی،  ۀتاجم ،شکوه شمس (۵379) شتمل، آو مار  -

 ،۱۹ ۀ، شرمارپژوهری دینریانسراوامه دوسصرلن ،«انتاناستونالتسم عاسانی» ،(۵3۹۱) عااد ، محمدرضا -
 .7۹ر۱۵

 .انتشاراا امتاکبتاتهااو: ، ساهنگ عمتد ،(۵39۱) عمتد، حسن -
 .فی، انتشاراا تهااومحمدحستن لط ۀ، تاجمدوره آثار ،(۵377) سلوطتن -

 .گاه تهااو، انتشاراا دانش1یحتی مهدو ، چ ، تاجمۀعمومی ۀسلسف، (۵391) سولکته، پل -
آسرتاو  یاسرلام  هراپژوهش ادتان :مشهد، ثارآالحکم و ال ۀنیالبحار و مد ۀنتسف ،(۵3۸1) قمی، عباس -

 . قدس رضو
انتشراراا  :، الرفهاواازگشت اه الل در اداتاا عاسرانی جهراو ،(۵3۸۸کسائتاو، زهاه و همکاراو ) -

 .دانشگاه الفهاو
تاجمره و توضرتح توسترق سربحانی،  ، اراشاح و نثا مثنرو  شرایف(، ۵39۱) رلی، عبدالباقیگولپتنا -

 .انتشاراا وزارا ساهنگ و ارشاد اسلامی
 ، تصرحتح و تعلتقراا محمدرضرامفاتتح الاعجاز سی شاح گلشن راز ،(۵3۸9) الدینلاهتجی، شمس -

 تهااو: انتشاراا زوار.اازگاخالقی، 
نتشاراا اتهااو: ، 1، چکلام، عاساو، حکمت عملی نایی اا علوم اسلامی،آش ،(۵379) مطها ، ماتضی -

 لدرا.
 تهااو: انتشاراا لبا.مصطفی رحتمی اردستانی،  ۀ، تاجمتاجمه المنجد (۵399) لویسمعلوف،  -

  .مطبوعاتی عطایی ۀانتشاراا مؤسس :تهااو، ا  اا عاساو مولانادیباچه ،(۵3۱1مقدم، علی ) -
تهرااو: ، ساوزانفراالزماو اردیعتصرحتح ، کلتاا شرمس تبایرز  ،(۵3۸۸) لدین محمداجلالمولو ،  -

 انتشاراا امتاکبتا.
، انتشراراا ۸کوشش مهد  آذریرزد ، چ ،نتکلسوو رینولد تصحتح، معنو  مثنو  ،(۵3۸1)ررررررر  -

   .پژوهش
انتشراراا تهرااو: ، ۹ی، چاهتمام محمدامتن ریاح، اهمالاد العباد الی المعاد ،(۵3۸1) الدین راز نجم -

 .علمی و ساهنگی

 .انتشاراا اساطتاتهااو: ، القضااها  عتننامه ،(۵399) القضااهمدانی، عتن -


